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  *اي بر افكار صابئين  نظامي، رديهپيكرت هف
  

  1دكتر شمس الحاجيه اردلاني
  استاديار زبان و ادبيات فارسي

  دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر 
  

  چكيده
 نجـوم دانـش    به ويژه    ،هاى كهن   به انعكاس دانش   هفت پيكر، بخش عظيمى از    

حات صـطلا ادون آشنايى بـا      ب  مهوظمناين   اختصاص دارد و فهم      وفرهنگ صابئين، 
ها در     به آن  بونسم صفات    و ستارگاناست،  دشواروفرهنگ صابئين   احكامى   نجوم

 صـابئه در   هـاي   نديـشه  ا  با نظامىرسد    به نظر مي   اي دارد،   هفت پيكر  كار برد ويژه     
پايـه نـشان      هاي عقيدتي آنان و بي      اي بودن كنش     است، و درپي اثبات خرافه     تضاد

 زي  برانـدا  ي،  را، برانگيـزه  هفتگانـه    هـاى   داسـتان  ها ابتناي،   ني آن ي دي   ورها  دادن با 
  .  استي صابئين، قرار داده باورها

 خرافه بـودن نظـرات    وغيرعلمى  ، مترصد بوده،    بهراماو در طراحي عاقبت كار      
  .ساند  بر به اثبات، رااين گروه
 ،؛پرستى و پرستش ستارگان  بت، شركي   نماينده،ين در قرون وسطىئصاب

ى نو ها  به آموزه، از طريق سيارات، ظهورو تجلى روح الهى باور در،آنان. اند بوده
  سرچشمهشد، جهان داراى روح تلقى مى،آنان باور در؛ داشتند، نظرافلاطوني
كه واحد و ناشناختنى دانستند،   مينخستيني  از علت را نيز،حيات و عقلوجريان  

  .است

   صابئين، نجوم، اقليمهفت پيكر، نظامي،: ها كليد واژه
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  نامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسيفصل
  دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر

   1390 پاييزهم ـ ن: پياپيشماره 
 252  تا  221 از صفحة 
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 :مقدمه

هاى   داستان  سرودن  علاوه بر  ي هفت پيكر،     نظامى در منظومه   ، هنر و خلاقيت   ابتكار«
مناسـبات نـام    گنبـدها،   ميـان   ،  كـه  نيرومندى اسـت    تلفيق و پيوند   ي  واسطهبه   ،هفتگانه

  .ازدس مى ستارگان و رنگ مربوط به هر كدام برقرارهاي هفت گانه،   اقليم،روزهاى هفته
، قرار دارد شناسى فردى و اجتماعى      هاى هفت پيكر، بر روان     افسانهبتناي بسياري از    ا
انـسان را بـه   دروني  واضطراب هاي ها  كشمكش  ماهر، ن روانكاوى نا چو ،هنرمند حكيمو

اى از انعكاس آگاهى نظامى از        نمايه ،هاى هفتگانه  داستان،  علاوه بر اين  . گزارد تماشا مى 
 .آنـان تفكـر   نظـامى بـا     باور  تضاد   است، هم چنين،     ن و نجوم بابلى   حرا ينبئفرهنگ صا 
 كننـد  نقـل مـى   بهـرام   گنبـد بـراى       كه لعبتان هفت   حادثهپر و انگيز شگفتي    هفت قصه 

آيد، قدرت شـاعرى و      گنج وى به شمار مى     ترين منظومه از پنج     انگيزترين و پررنگ   خيال
زريـن  (،  »رسـد  يكر به اوج تعالى نمـى     ى هفت پ   اندازه هيچ جا به   پردازى نظامى  قصه اوج

  )1372،28كوب،
در اين مقاله كوشش شده است، علاوه بر معرفي اجمالي اثار نظامي، در جهت فهم 
هرچه بيشتر هفت پيكر،به معرفي گوشه هايي ازفرهنگ صابئين بپردازد همين طورضمن 

از پرداختن نشان دادن  كار كرد نجوم احكامي، دراين منظومه،هدف اصلي نظامي را، 
از آنجا كه فهم و درك مثنوى هفت پيكر هفت پيكر درمعرض ديد مخاطبان قرار دهد 

 در مورد  نيزاطلاعات مختصرى منوط به آگاهى داشتن از فرهنگ صائبين است
  .ا به دست خواهيم داد هآناعتقادات 

  زندگي نظامي 
 و  است  ايران، الياسكار بزمى ترين شاه بزرگ. »پنج گنج«يا » خمسه«ى  نام سراينده«
  و برخى)،ا1374به نقل از زنجاني،(» اند ن نوشتهالدي ابومحمد ، لقبش را برخى نظام اش، كنيه

جادو سخن جهان، ملك الملوك   به نظامى گنجوى،ي و)2همان،( الدين جمالديگر 
  .فضل، مطرزى معروف است

  . است يوسف و نام جدش زكى بوده اوا به گفته خودنام پدرنظامي بن 
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 سـنت جـد   د پـدرم بـه  ـر ش ـــ ـگ
 وشمــــا دور بــه داورى چــه كــــب

  

ــــي     زكـــى مؤيـــدرف پـــسـوسـ
 دور است نه جـور چـون فروشـم        

  

  )48 ،1379نظامي،(
  .نام مادرش، رئيسه و از اقوام كرد بود

 ن رئيــسه كــردـادر مـــر مـــگــ
ــادـگــ هــــاز لاب  رى كــرا كــنم ي

  

 ه پــيش مــن مــردـمــادر صفتانــ  
  فريــادتــا پــيش مــن آردش بــه

  

  )49 همان،(
جا نيـز نـشو و نمـا يافتـه نظـامى در               ظاهر شهر گنجه است و همان      بهزادگاه شاعر 

 تاريخ تولـد    ،نويسانه  تذكر بارها از اقامتگاه خود گنجه سخن رانده         ،خويش هاى مثنوى
  نعت رسـول    مخزن الاسرارو در    نظامى در   كه اما بيتى . اند ذكر كرده  نظامى را با اختلاف   

  .گرداند مى ما را به تاريخ تولد او نزديك،پنجاه يادكرده  ال پانصدو، ازسسروده )ص(اكر
ــوا   ــپ ــام خ ــس اي ــصدوپنجاه ب  بان

  

ــه مجلــس شــتاب    ــد اســت ب  روز بلن
  

  )1374،203نظامي،( 
  

تا زمـان الحـاق گنجـه بـه روسـيه           هش   در شهر گنجه است و آرامگا        ،مدفن نظامى 
بـه زبـان تركـى      مي  ا  نظ از مرمت آرامگاه      پس  سابق دولت شوروى . زيارتگاه بوده است  

اى اليـاس بـن      شيخ نظامى گنجـه   «چنين حك نمود      اين مزاراو، خط لاتين بر سنگ      بهو
  )،كج1380دستگردي،( »599 وفات 535تولد ) الدين نظام(يوسف 

  
  سبك نظامى

 خلاق است و طراوت و تازگى در كـلام او مـوج             ،نظامى در لفظ و معنى و موضوع      
 آدميـان رفتارهـاي   زندگى و   ي  ها   ى لحظه  كننده ثبت چونان هنرمندي متعهد،      او . زند مى

كـش   ى ديد و ادرا      كه به حوزه  مي زند ،  ميان پديدارهايى    روابطدست به كشف     و   است
چنان دوشـادوش يكـديگر در        هم ، در سخن نظامي،   دو عنصر انديشه و بيان    .آيندمي  در
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 روح  اما.كند  سنگينى مى  ي وي،  بر انديشه  ،گاهى بيان گاه  ي   كفههر چند    ،ند هست حركت
 بـه همـين     ،كند  مى دوري  خود مضامين   نوجوى نظامى از تكرار مضامين ديگران و حتى       

مشهور به هنـدى     چون حافظ و شاعران سبك     نظامى هم «. جهت نيمايوشيج معتقد است   
  )1351،73نيما،( » . تلفيقات او نيز تازه است،از اين رو،فكر تازه دارد 

به گمان من شايد فردوسى، سـعدى،       «: نويسد ن راستا دكترسعيد حميديان مى    در همي 
رسـند زيـرا      به پايه نظامى نمى    ،التزام به هنر ناب   وهيچ كدام در نظرگاه نوجويى      ،  حافظ

تر گفـتن چيزهـايى     در بهتر و زيباتر و قوى،اقتضاى شعر قديم فارسى  ها به  شأن هنر آن  
نـه عاريـت كـسى را    ،  كه نظـامى، بـه قـول خـودش    حالى در. اند است كه ديگران گفته  

 ) 1373،62حميديان ،( .»پذيرفته و نه عادت به تكرار سخن خود دارد

هـاي بزمـي، گـوي سـبقت از شـاعران سـلف               حكيم گنجه در شيوه ي نظم داستان      
  .وخلف خود ربوده ، يكه تاز بلا منازع ميدان بزم ونقل داستان هاي عاشقانه است

 به صورت پرسش و پاسخ و       ،در ضمن داستان  گاه  يل هر منظومه و     واگاه درا  ،نظامى
مـسائل فلـسفى و كلامـى را مـستقيم بيـان            وگا ه بااستفاده از روش هـاي ديگر،       مناظره  

 در ناپايـدارى دنيـا و       ي خـود ،   زعقايـد فلـسف   اآيـد بـه ابر      هر جا فرصتى پيش      و.كند مى
  .پردازد حقيقت حال زندگى مى

  هـوش  يز كـردم  ـه ت ـاول ك : تـگف
ـــمــــدر ن ـــودار آن دو ل  باـؤلؤ ن
 ـ ـر دو س ـ  ـه ب ـاو ك   گر بفـزود  ـه دي

  

 گــوش بــن از شادمـــگ عقــد لؤلــؤ  
 عمر گفتم دو روزه باشـد، دريـاب       

 زود مـاگر پـنج، بگـذرد ه ـ     : گفت
  

  )232، 1376نظامي،(
  درسخن او   كه اين كنايات   هنگاميكنايات، در كلام او كاربردى بسيار وسيع دارند و        

سـازي  در تـصوير   شاعر را   ميزان دقت،شوند چون ايهام وتناسب همراه مى   ،با صنايعى 
  .كند به دقت نقاشان ترسيم مى خود را، توصيفات، همواره نظامىبالا مي برند،

ش شـعر هـر مرحلـه از      روانى شـاعر اسـت و       ويژگي  اشاره به نكات بديع و جالب       
  .خلاقيت و ابداعكوششي است در جهت 
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  آثار نظامى
 نيـز ايـن    خوديا خمسه معروف است، نظامى  » پنج گنج «نظامى به نام    ي    پنج منظومه 

  .گنج ناميده ها را مثنوى
 وزم زبان از سخن سير نيـست      ـهن

 تهســاخ كهــني هــا گــنج ىـبــس
 چسيـــســوى مخــزن آوردم اول ب

  

 تود باك شمشير نيس   ـازو ب ـچو ب   
ـــدر او ن ــه  هـكت ــو انداخت ــاى ن  ه

 ردم در آن كـارهيچ    كه سستى نك ـ  
  

  )78، 1388،همنا شرفنظامي، (     
 مخــزن الاســرار، خــسرو شــيرين، ليلــي و مجنــون، : ي نظــامي عبارتنــد از خمــسه

  اسكندرنامه، هفت اورنگ 
  الاسرار مخزن -1

 بيـت و    2288 و شـامل     الاسرار است  خود مخزن ، بنا به تصريح      مثنوى نظامى  ين اول
نظـامي  . شده اسـت   ودهسر،مفتعلن فاعلان   مفتعلن  در بحر سريع مطوى موقوف و وزن        

  . سجل كرده است،شاه بن داود بن اسحاق  به نام ملك فخرالدين بهرام را ،اين منظومه
  خسرو و شيرين -2
 در بحر هـزج مـسدس مقـصور، و وزن مفـاعيلن             ، بيت است  6500 بيش از    حاوي«

الـدين   شـمس ،نام طغـرل بـن ارسـلان سـلجوقى و اتابيـك اعظـم                 به ،مفاعيلن مفاعيل 
 آغاز و بـه  )587 ـ  581( ، و قزل ارسلان بن ايلدگز)568  ـ581(پهلوان ايلدگز محمدجهان 

  )28معين،بي تا، ( ، »يابد ارسلان پايان مى نام طغرل و قزل
  ليلى و مجنون -3

 در وزن    و ب مقبـوض  خـر در بحر هـزج مـسدس ا      ، بيت 4130ليلى و مجنون شامل     
را پس از خـسرو و شـيرين        ده شده است، نظامى اين مثنوى       وفاعلن فعولن سر   م مفعول

  :گويد در تاريخ اتمام آن مى ساخته است
 سـلخ  در آراسته شد به بهتـرين حـال      

ــاريخ ــود   ت ــا خ ــت ب ــه داش ــان ك  عي
  

ــ   ـــب  بـرج ــى«ه ـ ــى« و»تَ  »دال«و  »ف
ــشتاد ـــچ و هـ ــصد  هارــ ــد پانـ   بعـ

  

  )1379نظامي، (
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  .سروده شدهالدين ابوالمظفر اخستان بن منوچهر  شاه جلال اين منظومه به نام شروان
  اسكندرنامه -4

نامـه يـا     ـ اقبـال  2 بيت،   6800نامه قريب  ـ شرف 1: اين منظومه شامل دو بخش است     
 بيـت دارد و در بحـر متقـارب مـثمن     10500 بيت و جمعا حدود     3700قريب   خردنامه

الدين ابوبكر بن محمد بن ايلدگز       ةبه نام نصر  ،فعولن فعول    مقصور و وزن فعولن فعولن    
  .سروده است

  يكر هفت پ-5
  همـان  ،نيز اشـتهار دارد   » نامه بهرام«،  »هفت گنبد «هاى   نظامى هفت پيكر را كه به نام      

  دوران پيرى خويش به پايان بردهدر ،593در سال  گونه كه خود تصريح نموده
 ـ          رانـاز پس پانصد و نود و سـه ب
ــر چــارده ز مــاه صـ ـ    يامـروز ب

  

 ورانــ ـنام گفتم اين نامـه را چـو        
ــهچــار ســاعت ز  ــام روز رفت  تم

  

  )،366، 1373نظامي (
بحـر خفيـف مـسدس       در،اين مثنوي   بيت   5136 حاوي اى است  منظومه ،هفت پيكر 

 ،آقسنقرى به نام سلطان علاءالدين كرپ ارسلان      ،لن فعلن   در وزن فاعلاتن مفاع    ،مخبون
نظامى در ابتداى منظومه پس از توحيد و ستايش خداونـد و             ،سروده شده ،حاكم مراغه   

 سبب به نظم كشيدن هفت پيكر را اين گونـه بيـان             ،معراج ح و منقبت پيامبر و شرح     مد
  .كند مى

ــيد  ــارت رس ــانى چــون اش   پنه
 گــشاى برگــرفتم چــو مــرغ بــال

ــد از اشــارت  ــان نمــود بري  چن
 آن چنــان كــز حجــاب تــاريكى

  

  ســـــــراپرده ســـــــليمانىاز  
 تــا كــنم بــر در ســليمانى جــاى
 كه هلالـى بـرآور از شـب عيـد         

 بــاريكى  ز   او  در كــس نبينــد
  

  )15، 1376نظامي (
و   ف مجالس يوصت د، بر افكار بلن   ي هفت پيكر از نظر دقت معاني واشتمال           منظومه

ايـن   از محققان    بسياري. كارهاى درخشان زبان فارسى است      شاه جملهزااشارات فلسفى   
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، نـى لفـظ و مع ميان دقت در تصويرپردازى و هم از جهت هماهنگى   را از حيث  منظومه  
  .اند قابل ملاحظه يافته ادبيات جهانىكارهاي  شاهدر قياس با 

قدرت شاعري و ذوق تصويرپردازي نظامي هيچ جا به «: زرين كوب مي نويسد
  ) 75 ، 1372زرين كوب،  (.»رسد ي هفت پيكر به اوج وتعالي نمي اندازه

سنگ را بـه   گراني   گوياى اين نكته است كه نظامى اين منظومه ،هفت پيكر ي    مقدمه
نظامى به  سپس،  . استسروده   ،سنقر علاءالدين كرب ارسلان پادشاه مراغه     ق  خواهش آ 

بعد فـصلي در سـتايش سـخن و حكمـت و            پردازد و    مدح علاءالدين كرپ ارسلان مى    
ي   قـصه بعـد   پـردازد و     مى،  گاه به نصيحت فرزند خويش محمد      آن، سخن رانده    ،ندرزا

 1966نظـامى   . نمايـد  ام رسيدن به سلطنت بـازگو مـى       دوران طفوليت تا هنگ    بهرام را از  
  .اختصاص داده است، هاى هفتگانه به اين بخش آغاز داستان بيت را تا به

برگرفتـه از تـاريخ ايـران اسـت و حـول             پيكر هاى هفت   موضوع و حوادث داستان   
قـصه در   شـيوه ي    چرخد و به     مى ى ساسانيان   پنجمين پادشاه سلسله   ،زندگى بهرام گور  

اين نكته اشاره دارد كـه       نظامى خود به  هرچند  . هاى ديگر درآميخته است     داستان  با هقص
رسـد اصـل     مـى  بـه نظـر   . انـد  به گوش او رسـيده    ،  ها از اطراف بخارا و طبرستان      افسانه
  .شوند تر از زمان بهرام گور مربوط مى   پيشهاى بسيار  به دوره،ها داستان

از لذا شخـصيت او    ،هاى بومى ايران درآميخته    انهاز آنجا كه زندگى اين پادشاه با افس       
انگيـزى بـه او منـسوب         در نتيجه حوادث شگفت    ،آمدهون  ريب حالت شخصيت تاريخى  

فردوسـى،  تـاريخ     ي   نامـه  ادبى چـون شـاه     آثار تاريخى و  در ،ها اى از آن   كه پاره ،گرديده
 آرمان. رديدهموفق گ،  در اين منظومهنظامي. منعكس گشته است التواريخ طبرى و مجمل  

الاسرار و خسرو و شيرين بـه آن          را از ظهور و خلق فرمانرواى ايدالى كه در مخزن          دخو
 سترگ را به مثابه فرمـانروايى  ي  او قهرمان اين منظومه  ، به اوج برساند   ،بود دست يازيده 

  . جوانمرد تصور كرده استوخردمند، هوشيار
ى كمكى متضادى با او را نيـز        ها تمثال،  نظامى جهت برجسته كردن شخصيت بهرام     «
  .آورد منظومه مى در
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ها يزدگرد پادشاه ساسانى پدر خود بهرام گور است اين حـاكم در              يكى از اين تمثال   
مبارز،  (.»روايى ظالم و ستمگر تجسم يافته است    مشرق زمين در سيماى فرمان     هاى افسانه

1360،81(   
  ي هاى دربـسته   در يكى از غرفه   ،قى   بهرام در جوانى به طور اتفا      ،بنابر روايت نظامى  

بـدل مـي   هـر لحظـه بـه رنگـى     ،كه  معمار مشهور ،اثر سنمار خورنقشگفت انگيزقصر  
بينـد، كـه بـر ديـوار حجـره           زاده خانم زيبا از هفت اقليم را مى        تصوير هفت شاه  گشت  

هـاى هـر كـدام نيـز در كنـار             كـه نـام    ،ديدن تصاوير دختـران    نگاشته شده بود، بهرام با    
  .نهد مى  درج شده بود، دل در گرو آنان،يرشانتصو

ــر آن ــا روى  مهـ ــران زيبـ  دختـ
  

 در دلش جاى گرفت موى به موى  
  

  )79، همان(
وصال هفت زيبا رخ، موسوم به فورك، يغمانـاز، نـازپرى،           ي    ها در انديشه   بهرام سال 

شاه،  هند، خاقان چين، خوارزم  به ترتيب دختران راى،نوش،آذريون، هماى، درستى  سرين
كه پس از مغلـوب      تا اين . سوخت كسرى مى وزمين، قيصر روم     مغرب سقلاب شاه، شاه  

بـه دليـل خـستگي از جنـگ      كـشور، سامان دادن بـه امور  نمودن سپاهيان خاقان چين و   
  .كند ميل به نشاط مىوافسردگي 

 ولـغـشه به ناز و نشاط شد مـش       
 كار هر يك چنانكه بود بـساخت      

  

 ملـول  ز ده و گيـر گـشته بـود        ـك  
 پس به تدبير كار خـود پرداخـت       

  

  )134، همان(
  :آورد زاده خانم را به خاطر مى  تصاوير هفت شاه،ضمن نشاط بهرام گور

ــادش ــد يـ ــتاد  آن حـــديث آمـ   اسـ
  

 كان صفت كـرده بـود در پيـشين يـاد            
  

ايلچيـانى را بـا     بنابراين   دختران را به كاخ خود بياورد        ،گيرد تصميم مى  ،س بهرام سپ
نمايد،  مى ارى هفت زيباروى راهى كشورهاى گوناگون     گ جهت خواست  ،بها رانهداياى گ 

  .آورند نخست درستى دخترى از نژادكيان را به بارگاه مى
 نــژاد كيــان  دختــر از اولــين

  

 ميــان لــيكن پــدر شــده ز بــود  
  

  )134، همان(
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به ترتيب يغماناز دختر خاقان چين، هماى دختر قيـصر روم، آذرنـوش دختـر      سپس،
زمين، فورك دختر راى هنـد، نـازپرى دختـر حـاكم خـوارزم، و در نهايـت                   مغربشاه  

  . راصقلاب زاده خانم نوش شاه نسرين
 چون ز كشور خداى هفت اقلـيم      

 داد دل بـــه شـــادمانى از جهـــان
  

 ســتد چــو در يتــيم لعبــت هفــت  
ــوانى دا  ــيش خــوش و ج  دداد ع

  

  )135، همان( 
  .نمايد ان برپا مىاى به مناسبت آغاز زمست شاه بزم زمستانه

 دلبنـدان  شه به خـوبى چـو روى      
 كه اولـين روزى از زمـستان بـود        

  

ــدان    ــا خردمن  مجلــسى ســاخت ب
ــــــروزخ ــودـانه ن ــستان ب  ه روزب

  

  )135، همان(
شناسـى   كـه در سـتاره    ،  انگيز خورنق  شاگرد هنرمند سنمار معمار قصر شگفت     ،  شيده

تـرين نگرانـى     از مهـم  ،  چنـين  هـم .  بـود  گردش اختران آسمانى   ازتبحري داشت و آگاه     
ي   چـاره ،  آسيب احتمالى و چشم زخم به وى مطلع بود،         نسبت به رسيدن  ،  اطرافيان شاه 

در شـان   مؤثرمعتقد بـه نقـش      كه    ستارگاني.كار را در همراه كردن ستارگان با بهرام ديد          
كـاخى   ،نمود كه اجازه دهد    لذا در همين راستا به بهرام پيشنهاد      . بودند،سرنوشت انسان   

روز از هفتـه را در       بهرام هر كه   . بسازد ،آسمانىي   متناسب با هفت ستاره      ،با هفت گنبد  
كه متعلق بـه يكـى از دختـران    ،پوششى هم رنگ آن گنبد درهمان روز   با مناسب   يگنيد
عمـر  ،ضمن ايـن كـه پادشـاه        به اين ترتيب ستارگان با وى همراه شده         . سپرى كند  بود

  . خواهد شدهفت اقليم روى زمين و هفت ستاره آسمانلق ،حاكم مطيابد  جاويدان مى
 ـ سـپهر  گيـرم از  نـسبتى   لندـب

  خـاك ي خانـه   نـشاط  در تـا بـود  
 و آن چنان است كز گزارش كـار       ... 

  

 ارد به روى شاه گزنـد     ــه ني ـك  
ــ ــدارد ـز اخت ــك ن ــاك ران فل  ب

 هفت پيكـر كـنم ز هفـت حـصار         
  

  )142، همان(
  .كرد ساختن بناها را صادرفرمان  ،را فرا خواندهشيده بهرام پس از گذشت چند روز، 
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 چون بر ين گفته رفت روزى چند      
 خواسـت  آنچه پذيرفته بود ازو در    

  

ــد    بنــد شــاه شــيدا شــيده را خوان
 كرد كـارش چنانكـه بايـد راسـت        

  

  )143، همان(
 تدبيرى به كار بست كه رنگ هر گنبد بـا طبـع و رنـگ                ، قصر يپس شيده جهت بنا   

  .آهنگى داشته باشد هم ،ى هفتگانهها سياره يكى از
 هفـــت گنبــــد درون آن بــــاره 

 سشـنا   رنگ هـر گنبـدى سـتاره      
 گنبــدى كــو ز قــسم كيــوان بــود

  

 ر طبـع هفـت سـياره      ــ ـرده ب ــك  
  قيـاس   ردهـتاره ك ـ ــ ـبر مزاج س  

 در سياهى چو مـشك پنهـان بـود     
  

  )145، همان(
 چنانچـه گـويى   ،شـد  به رنگ سياه ساخته  بود، كيواني  گنبدى كه متناسب با سياره      

گنبد ديگر به قياس مشترى، بـه رنـگ صـندل،           . زمين افتاده است   خود كيوان بود كه بر    
رنگـى سـرخ و آتـشين داشـت، گنبـد چهـارم كـه                اى از مريخ بـود     گنبد سوم كه نمونه   

گنبـد  ،درخـشيد     مى ،ديگر چون گويى زرين در ميان شش گنبد      ،همآفتاب بود ي    نماينده
 .نشست  را به نظاره مى     گنبد    سپيدى،   در آن  بهرام كه   ، زهره بود  ي  هاى از ستار    آينه ،پنجم

اى گنبد ششم سمبلى از عطارد بود در واقع پيروزى و كاميـابى شـاه را بـر                   رنگ فيروزه 
نقش بسته بود و سرانجام گنبد هفتم به سرسبزى وجود شاه بنا شده بود               ديوارهاى كاخ 

كه شاه يـك روز در       اشد و محلى براى اين    هاى تاريك بهرام ب    شب توانست مهتاب  و مى 
  . سرسبزى به سر ببرد هفته را در آن به شادكامى و

  كه از هفت كشور گوناگون آورده شـده بودنـد بـا      ، ماجراى هفت زيبا رخ را     ،نظامى
گونـه كـه     زند، همـان   آميزد و آن را با باور پيشينيان گره مى         اى هفت در مى    رقم اسطوره 

اى داشته و از اعداد مقدس بـه         ان گذشتگان ارزش و اعتبار ويژه     در مي  عدد هفت پيوسته  
 كاخى كـه توسـط شـيده شـاگرد          ،بر اساس همين باور    رفته، در هفت پيكر نيز     شمار مى 

شـده داراى هفـت گنبـد و هفـت            ساخته ،سنمار براى زندگى هفت زيبارخ هفت اقليم      
  .هاى گوناگون بود  به رنگ،غرفه
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هـر روز   ، تا آخـر هفتـه       ، روز شنبه  صبح  از،اسى آن ايام    شن طبق ضوابط ستاره  ،  بهرام
 مجلـس عـشرت برپـا       ه،د و نزد زيبارويـان رفت ـ     يپوش  لباسى مى  ها،گنبد متناسب با رنگ  

در اين بخش از اثر نـه تنهـا نبـوغ           «د  يشن آميز مى  حكمت اى د و از هر كدام افسانه     رك مى
، در برابـر خواننـده    . نمايـد  خـود مـى     دانش پهناور او نيـز      ي  دايره كهبل،شاعرى نظامى   

ست و به ادبيات    اآشنا ها و عادات مردم    كه با بسيارى از سنت    ،يابد   دانشمندى تجسم مى  
  )96، 1360مبارز،(». دارد ايى شفاهى تسلط استادانه كرانه بى

ي    كـه دربردارنـده    ،هـاى هفـت زيبـاروى        پس از نقل افـسانه      در مثنوي هفت پيكر   
  .يابد  سير تكاملى خويش را مى،منظومه موضوعاست محتواى اساسى اثر 

، هاى هفتگانـه    داستان  سرودن  نظامى در اين منظومه علاوه بر      ، هنر و خلاقيت   ابتكار
ميـان  ،  كـه   نيرومندى است  استوارو   تلفيق و پيوند    ي  به واسطه  ، نبوغ شاعرانه  استعدادو  
نگ مربوط به هـر  ستارگان و رهاي هفت گانه ،  اقليم،مناسبات نام روزهاى هفته   گنبدها،  

  .سازد مى كدام برقرار
، قـرار دارد  شناسى فردى و اجتماعى      هاى هفت پيكر، بر روان     افسانهبتناي بسياري از  ا
 انسان را بـه     دروني هاي   و اضطراب  ها  كشمكش  ماهر كاوى ن روان نا چو ،هنرمند حكيمو

آگاهى نظـامى از    اى از انعكاس     هاى هفتگانه نمايه   داستان،  علاوه بر اين  . گزارد تماشا مى 
  .نظامى با معتقدات آنانباورتضاد  است و يان حران و نجوم بابلىبئفرهنگ صا

نظامي در رد اعتقادات آنان واثبات خرافه بودن اين گونـه باورهـا، پيرامـون بـاور هـاي                   
سـازد، تاسـتارگان را وادار نمايـد          صابئه براي بهرام گور، هفت گنبد به نماد هفت ستاره مي          

اما نظامي با هوشياري تمام،     . هرام حركت نموده ودر نتيحه او به حاودانگي برسد        ،طبق نظر ب  
  .ي پايان بندي داستان، غير علمي بودن اين  نظرات را به اثبات مي رساند در نحوه

از آنجا كه فهم و درك مثنوى هفت پيكر منوط به آگاهى داشتن از فرهنگ صـائبين                 
  . دست خواهيم داداطلاعات مختصرى در مورد آنان به است
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  اطلاعاتي راجع به صابئين
،  به معنى سـتاره    ، يا صاووت عبرى   ،منسوب به صاو  وست   ا در اصل صاوى  ،  ىئصاب«

 زبـان  صابى را در    ، ظهور اين آيين در فلسطين بوده     . پرستى است  كيش ستاره  آيين صابى 
ى واژه  ، در اين صـورت بـا معن ـ       استدر آب و به معنى تعميد        عبرى به معنى فرورونده   
  )1366،10مصفي،  (.»استبرابرخوزستان و نام محل ايشان  هاى مغتسله نام ديگر صبى

ــن جــوزي، مــصفى ــه نقــل از اب ــاره  در، ب ــنب ــادات اي ــروه اعتق ــدرجات گ ، در من
  :نويسد مىخود
كـه در شـمار خـُرّاج و مـشركين محـسوب            ،  ين يكى از فرق اسلامى هـستند      ئصاب«
ن خـدا و خلـق را،       ايم ي  واسطه،   اين فرقه  ،اند ور كرده النهرين ظه  بين اند و در حران    شده

 علـوى  هـر يـك از كواكـب      معتقد بودند،   صائبين   .پنداشتند يعنى كواكب مى  ،  روحانيون
كـه  اي    سـماوى و همـان رابطـه        از اجرام  ند،ستههيكل يعنى جرمى    داراي  ،  )روحانيون(

هـست و در آن جـرم        نيزآنها،  ميان روح و جسم ما وجود دارد، ميان روحانيون و جرم            
و بـراي   دادنـد   هر يك از روحانيون اختصاص مى      ه ب هايي     خانه ينبئصا. ندنك تصرف مى 

دانـستند و    مدبران اين عالم مـى    ،كواكب سبعه را    آن ها   ساختند   ى مى م صِنا ا صور و  آنها،
 .»خواندنـد  كردند و ادعيه خاص مـى      قربانى مى  ها  نآهاى    براى بت  ،كواكب هاى در خانه 

    )10،1366وزي،به نقل از مصفي،ابن ج(
اديـان قـديم مغـرب زمـين و روميـان پـس از              ي    ابوريحان اين طايفه را باقى مانـده      

 برخـود   228ين را در دولت عباسى در سال        بئنام صا آنها  «: گويد داند و مى   مى،  مسيحيت
فـا و   در حالى كه قبلاً ايشان را حن      . ايشان مراعات شود  ي   تا شرايط ذمه درباره   ،گذاشتند  

  )1366 به نقل از مصفي،378-377اثارالباقيه،( .»گفتند وشنيه و حرانيان مى
. انـد  پرستى و پرسـتش سـتارگان بـوده        بت،  شركي    ين در قرون وسطى نماينده    ئصاب
 ، توجـه ى كلى نـو افلاطـوني       به آموزه  ، از طريق سيارات   ،روح الهى  تجلىباوربه  آنان در 

 داراى جـان و روح تلقـى        ،آنـان جهـان   بـاور   در  . بودند داده   آن رنگ دينى   داشتند و به  
كـه  اسـت،   نخـستين   ي  جريان حيات و عقـل از علت ـ      و سرچشمه   معتقد بودند،  و شد مى
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هـا را بـه      نـد وآن  نك  افلاكى كـه عبـور مـى        از واحد و ناشناختنى است و درجه به درجه       
بـه  .،دنس ـر به ما مى  وزيرفلك قمر   سرانجام به جهان   كرده، تنزل پيدا    ،دنآور حركت درمى 

خدا و آدميـان   مياني  ها را واسطه و آنبودندافلاك داراى عقل و نفس      اعتقاد اين گروه،    
  برقرار كردن ارتباط با عقـول اختـرى و صـعودكردن بـه             ، پرستش  از  هدف و.دانستند مى

  :نگارد الذهب مى مسعودى در مروج. مقام الوهيت بود سوي ها به ميانجيگرى آن
 ـ ،ند هـست  كردند كه خدا و فرشتگان جسم      چين تصور مى   و بسيارى از مردم هند   « ه  ب
ها   آن ،ساخته بودند ،   به صورت آفريدگار عزوجل و فرشتگان      ،هايى مجسمه ين جهت هم

 تـا  ،ها بر اين رسم بودند ت مد،دادند قربانى و نذر مىها،   براي آنكردند و  را پرستش مى  
، به خـدا و فرشـتگان     ،ستارگان    كه ايمان يافتند  ، يكى از حكماى قوم     به رهنمود    كه اين

ى  اندازه  به،دهد در اين جهان رخ مى    ،  چهآن  ند و هر  هستتر نزديك،  از ديگر اجسام مرئى   
ي همـين بـاور،        برپايه ،گيرد  صورت مي  وندبه فرمان خدا  آن هم    كه   ،سير ستارگان است  

كـه  بـر ايـن رسـم بودنـد و چـون ديدنـد               ها ت و مد   فرو آوردند  به تعظيم ستارگان  سر
 بـه   ،شوند مى نهان،   به علت تغييرات جوى     در شب    ستارگان در روزها و بعضى اوقات     

هر گـروه   نزد  هايى ترتيب دادند و      بت،  به شمار ستارگان معروف   ،  دستور يكى از حكما   
اين پنـدار كـه اجـسام    ا  ب،كردند مين پيشكش ه آ بي قربانى خاص   عظمت يافته،  اى ستاره
 خانـه و  ، بنـابراين بـراى هـر بتـى    ،ها حركت كند صد آنمطابق مقا  هفت ستاره  و   علوى
خانـه  ،  الحـرام  بيت: اند  گفتهگروهى  . ستاره ناميدند   ساختند و به نام آن       جداگانه ي،معبد

همـين اسـت كـه      متمـادي،   در طى قـرون      زحل بوده است و سبب بقاء و حرمت خانه        
چيـزى كـه    ست واو بقادوام ي   زيرا زحل ستاره، زحل بوده و در پناه زحل بوده      ي  خانه

  )1370،589مسعودي،( .»پذيرد مين منسوب به او باشد زوال و فنا
يـا مـسجد   ) اورشليم(المقدس  اما بيت«:نويسد اش چنين مى ابن خلدون نيز در مقدمه 

 بـوده اسـت و در ضـمنِ        ه جايگـاه معبـد زهـره      ئاقصى در آغاز كار و در روزگار صـاب        
بـه آن     روغن زيتون هـم بـه عنـوان هديـه          ،اند كرده هايى كه بدان معبد تقديم مى      ارمغان

  .اند ريخته اى كه در آن جايگاه بوده مى ها را بر روى صخره اند و آن برده جايگاه مى
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ي    مزبـور را قبلـه     ي     صـخره  ،اسرائيل آن ناحيه را تصرف كردنـد       از آنكه بنى   پس... 
  )1369،698ابن خلدون،(».نماز قرار دادند

ها و هم ،درپي      جهت رد باورهاي آن   .  است  تضاد ي صابئه در    يشهنداكه با   نظامى  اما  
كـرده   شخصيت فرعـى داسـتان را وادار         ، شيده ها،  اثبات خرافه اي بودن اين گونه كنش      

  نماد هفـت سـتاره     ، به گنبد هفت،  گور براى بهرام ،ه  ئاصول اعتقادىصاب است ،براساس   
، دس ـرگي ب جـاودان بـه     در نتيجه،  حركت كنند و  بهرام،  مقاصد   مطابق تاستارگان،  بنا نهد 
ه، مترصد آن   سرنوشت بهرام ريخت  براي   داستان   پايانكه در  در طرحى ، با هنرنمايى  نظامي

  .ساند  برها را به اثبات  خرافه بودن نظرات آن وغيرعلمىبوده است كه 
  

   در هفت پيكر صابئهتجلى ستارگان مورد پرستش
:  ترتيـب  بـه     شـده  هـا سـاخته     آن  نـام با  هفت گنبد ،كه  ه  ئ مورد پرستش صاب   نستارگا

، زحـل   )اورمزد، بـرجيس  (، مشترى   )بهرام( ، مريخ )ماه (ر، قم )ناهيد(، زهره   )تير(عطارد  
  : چنين آمده كهنمنجمان اتفاق، به ترتيب افلاك و، است)يدخورش(، شمس )كيوان(

  هرهـ     فلك ز3 فلك عطارد          ـ    2ـ     فلك قمر                  1   
  فلك مشترى   ـ  6  فلك مريخ             ـ  5   ـ     فلك آفتاب            4   
  ـ     فلك الافلاك9فلك ثوابت           ـ     8ـ     فلك زحل                7   

  

  ارتباط روزها و ايام هفته با ستارگان از ديد اهل احكام
  به آن   به فارسى ، دارد، كه    رب يا صاحبى  هر روز از ايام هفته      ،اهل احكام   ي    به گفته 

  :، به اين ترتيباند  گفتهخداوند ساعت
هنـوز ايـن ارتبـاط در نـام      -رب يا خداوند روز شنبه و صاحب آن زحـل اسـت      ـ  

 در فلـك    زحـل، .-برقـرار اسـت   ) روز ساتورن يعنى زحل   (شنبه  » Saturday«انگليسى  
منـسوب  ) كيـوان (ستان را به زحل      ميان فصول زم   ، از منسوب به اقليم اول   است و هفتم  
  .اند كرده

هنوز اين تناسـب در      -شنبه و صاحب آن خورشيد است        رب يا خداوند روز يك    ـ  
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  قـرار دارد و     در فلـك چهـارم      خورشـيد    -  انگليسى محفوظ مانده اسـت     Sundayنام  
  .اند منسوب به اقليم دوم از فصول، تابستان را به خورشيد منسوب كرده

 بـه  قـرار دارد و   ماه است در فلـك اول       ،   روز دوشنبه و صاحب آن     رب يا خداوند  ـ  
هاى اروپايى بر جـاى       هنوز هم ارتباط اين روز با ماه درزبان         است و  منسوب اقليم هفتم 

  )روز ماه دوشنبه (Mondayمانده 
  قـرار داردو   در فلك پنجم  ،مريخ است   ،شنبه و صاحب آن      رب يا خداوند روز سه    ـ  

شنبه بـا   ارتباط روز سه. اند ، بهار را نيز به مريخ منسوب كرده     است به اقليم سوم منسوب   
  .مانده است باقى) مريخ( يعنى روز مارس Mardi در نام فرانسوى اين روز ،مريخ
 از فصول پاييزبه عطـارد      ،رب يا خداوند روز چهارشنبه و صاحب آن عطارد است         ـ  

ارتبـاط چهارشـنبه بـا      . به اقلـيم شـشم منـسوب      قرار دارد و  منسوب است در فلك دوم      
  .عطارد هنوز در نام فرانسوى آن برقرار است

 قـرار دارد     در فلك ششم   ،شنبه و صاحب آن مشترى است      رب يا خداوند روز پنج    ـ  
  . به اقليم چهارم منسوبو

بـه  قـرار دارد و    در فلك سـوم      ،رب يا خداوندروزجمعه و صاحب آن زهره است       ـ  
   :گفتهچنين نسبت روزهاى هفته به سيارات خواجه نصير در ؛  منسوب،اقليم پنجم

 چون به يك شنبه است نسبت خور      «
 ســت اكــام شــنبه مــرد را ســه روز

 رـيــــت گرفــت كوكــب چهارشــنبه
 جمعه بـه زحــــل     زهــره را داد،  

  

ــه دان   ــنبه ك ــر اســت دوش  روز قم
 ه مـريخ را در آن نـام اسـت       ـك زان
ـــس ــنج را 1عدـ ــد  پ ــنبه آم ــر ش  تي

 »داد شـــــنبه خـــــدا عزوجـــــل
  

 )،زير ارباب ايام1366به نقل از مصفي،ُ(

... اى هـست   ين رابطـه  ئبصـا هاى احكامى و عقايد      رسد كه ميان اين نسبت     به نظر مى  
پرستد، چنانكه موسـى زحـل    عقيده داشتند كه هر پيامبرى يكى از كواكب را مى      ينئصاب

 جهـت   بـه همـين     و ست و عيسى آفتـاب را      ا گرامي نزد يهوديان    را، بدين جهت شنبه   
                                                        

 . اينجا كوكب مشترى استـ سعد در1
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گرامـي   روز   هجمع ـ ، لاجرم مي پرستد و محمد زهره را   گرامي است    نصارا   نزد  شنبه يك
  :نظامى در نسبت روزهاى هفته به ستارگان چنين گفته.  استمسلمانان

 هفته را بى صداع گفـت و شـنيد        
  

 تاره هــست پديــدـاى ســـروزهــ  
  

  )142 ،1379،نظامي(
  

  رنگ ستارگان از ديدگاه نظامى
  بيان شده است،اين گونه ز نظر نظامى در هفت پيكر رنگ ستارگان ا

 در فلك هفتم جـاى   و منسوب به روز شنبه  است و سياه،)كيوان(زحل    رنگ :الف.
   پير فلك است و نحس اكبر،دارد
 و ز قسم كيـوان بـود      ـدى ك ـبـنگ

  

 در سياهى چو مـشك پنهـان بـود       
  

  )145، همان( 
  . يكشنبه و در فلك چهارم جاى داردمنسوب به روز و  استدزر )خورشيد ( رنگ:ب
 ت خبـر  ـتاب داش ـ ـكه از آف  ـو آن 

  

 مايل زرــــزردبــود از چــه؟ از ح  
  

  )135، همان(
  .در فلك اول قرار دارد، ماه  منسوب به روز دوشنبهاست وسبز) قمر( رنگ ماه :ج
 ون كــه روز دوشــنبه آمدشــاهـچــ

  

 ر سرسـبز بركـشيده بـر مـاه        ـتـچ  
  

  )197، همان( 
  راه سبـرجي  سـوى  كرده هو آنكه م  

  

 داشت سرسـبزيى ز ظلمـت شـاه         
  

  )145، همان( 
در فلـك پـنجم قـرار       مـريخ   شنبه    منسوب به سه    و سرخ است ) مريخ( رنگ بهرام    :د
   روز فرشته پيروزى استكه هر ماه نيز بهرام نام دارد روز بيستم. دارد
 شه مــريخ اســت پرگــارــــن كآو 

  

ــارشــــر ســــگوه   ــود در ك  رخ ب
  

  )145، همان( 
 و در فلـك   است  به چهارشنبه منسوب است ،ماه،گون پيروزه،) عطارد( رنگ تير    :ه 

  دوم قرار دارد 
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 و آن كه بـود از عطـاردش روزى        
  

 يروزىـون ز پــــــروزگـود پيــــب  
  

  )145، همان (
در  اسـت، مـشتري      شنبه منسوب    به پنج   است و  صندلى) مشترى( رنگ برجيس    :و 

ش ا  اند و قاضى و خواجه فلك، نـام فارسـي          سعد اكبر نوشته    او را  فلك ششم قرار دارد   
  .نيز زواش است

ــنج ــوب  روز پ ــت روزى خ ــنبه اس  ش
  

ــشترى م    ــه م ــعادت ب ــسوبـوز س  ن
  

  )267، همان(
ــندل ف   ــاك ص ــود ار خ ــر نم ـــب  امــ

  

ــ   ـــص ـــندلى ك ــاه جام ــهرد ش  ما و ج
  

  )268، همان(
  .عه در فلك سوم جاى داردوز جم رمنسوب بهوسپيد است ) زهره( ر نگ ناهيد :ز
ـــآن ــد ـ ــت امي ــره ياف ــب زه  كه از زي

  

ــود رويــش چــو روى زهــره ســپيد     ب
  

  )145، همان(
  

   هفتگانههاي اقليم
  :ي اقليم در زير اين واژه چنين مي نگارد مصفي براي تعريف واژه

ربـع  (به معنى ناحيه، كشور، تقسيم زمين، آن قسمت مـسكون           ) فر (+Climaاقليم  «
شتر روى و نزديك خط استوا يا خط اعتدال قرار داشته، بـه نـام اقلـم يـا                   كه بي  )سكون

اى يونانى است با نام هفت كـشور يـا هفـت         كلمه اقليم كلمه   كه اصل  هفت اقليم، با اين   
يا هر اقليم را به يكـى از سـيارات هفتگانـه             و هر قسمت،  . اند بوم به ايرانيان نسبت داده    

  :اند به اين ترتيب منسوب داشته
آن را به كيـوان كـه بلنـدترين و دورتـرين سـيارات              » هىزكشور ار «اقليم اول را     ـ1

  .اند داده است نسبت
  )هورمزد(» مشترى«منسوب به » سوهى«اقليم دوم ـ كشور -2
  )بهرام) (مريخ«منسوب است به » فردذنشو«اقليم سوم ـ كشور -3
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  منسوب است به خورشيد» ويدذقشو«اقليم چهارم ـ كشور -4
  )اناهيتا(منسوب است به زهره » اروجرشتى«يم پنجم ـ كشور اقل-5
  )تير(منسوب است به عطارد » اروجرشتى«اقليم ششم ـ كشور -6
  )1366مصفي، (، »)ماه(اقليم هفتم ـ كشور جمين بامنيه منسوب است به قمر -7

  :نويسد  مىي زمين ي اقليم و تقسيم كره  واژهالذهب در خصوص مسعودى در مروج
 اول سرزمين بابل است و خراسان و فارس و اهواز و موصل و سرزمين جبال                اقليم«

   آن مشترىي حمل و قوس و ستاره و برج آن
  اقليم دوم هند است و سند و سودان و برج آن جدى و ستاره آن زحل

اقليم سوم ـ مكه است و مدينه و يمن و طايف و حجاز و مناطق مابين آن، بـرج آن   
  .ه است كه سعدفلك استزهر عقرب و ستاره آن

اقليم چهارم مصر است و افريقا و بربر و آندلس و مناطق مابين آن و برج آن جوزا،                   
  .ستاره آن عطارد

  .اقليم پنجم شام است و روم و جريره و برج آن دلو و ستاره آن قمر است
اقليم ششم ترك است و خزر و ديلم و قلمرو سقلابيان و برج آن سـرطان و سـتاره                   

  .خآن مري
     )84 ،1370مسعودي،(، »ـ چين است برج آن ميزان و ستاره آن خورشيد اقليم هفتم

در التفهيم ابوريحان بيرونى و بعضى از كتب ديگر طرز قـرار گـرفتن هفـت كـشور                  
  .تصوير شده است بدين شكل
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.  قلب جهان است و كشورهاى ديگر به منزله تن هستند           ي ايران در وسط و به منزله     
     .كشور صقلاب و روم است مينپنج

ــران دل   ــت و اي ــن اس ــالم ت ــه ع  هم
  

ــاس خجــل    ــن قي ــده زي  نيــست گوين
  

  )1376،356نظامي،( 
  

  اطلاعات مختصرى راجع به ستارگان
كـه در  ،نجوم دانش   به ويژه    ،هاى كهن  به انعكاس دانش  هفت پيكر   بخش عظيمى از    

 از  هـايي   بخـش رك و فهم     به نحوى كه د    ،ترين علوم است اختصاص دارد     قديمى شمار
به خصوص نجوم احكـامى دشـوار       ،حات نجوم   صطلاا بدون آشنايى قبلى با        مثنوى اين

  .رسد به نظر مى
 سـتارگان و    نـسبت بـه   اى كهـن      بر مبناى باورهاى احكامى و اسطوره      در هفت پيكر  

و شـده   داده  ست، كاركردهاي متفاوتي به اين ستارگان       ا  ده بو بونس م ها صفاتى كه بدان  
 ايـن   زي   هـدف برانـدا    رهفتگانه را ب   هاى  اساس داستان   نظامي رسد كه  چنين به نظر مى   

در پايان داستان با    و اين مهم را     .  نهاده است  ندد،بو باورها كه رنگ مذهبى به خود گرفته      
  .دنمايان شدن بهرام به عينه مى ناپديد

پيكـر  سـتارگانى كـه در هفـت        در خصوص   اطلاعات مختصرى   بنابراين لازم است    
  :شود ذكر  دارند  مهمىبسياركاركرد

از پـس   ترين سياره به زمين و ساكنان آن است و           ترين و مانوس    ماه نزديك : ماه«ـ  1
به ايـن   . تأثير گذاشته است  بشر، اجرام سماوى در تفكر و زندگى        ي  از همه   بيش ،آفتاب

 نزد اقوام كهـن     اند ماه نيز مانند خورشيد،     دوست خود ناميده    را ماه ،جهت ساكنان زمين  
شده   جهان به دو قسمت تقسيم مى      ،در نجوم يونان قديم   . مورد پرستش واقع شده است    

  .لك ماه فجهان تحت فلك ماه، جهان فوق
خـداى  ، مـاه    ه هـا،  رطوده، در ايـن اس ـ    ش ـ چون مرد تصور مى     ماه هم  ه ها رودر اسط 

  .باران و برف به زمينريزنده ي فرو  محبوب زنان است و
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 اشاره به مدلولات ماه و آثار آن در زمـين            اين صفت،  انمردى است و   جو ،صفت ماه 
  .ه است داده شدي صفت جوانمرد به خورشيد نيزدارد،

 گرم شو از مهـر و زكـين سـرد بـاش           
  

 چون مه و خورشـيد جـوانمرد بـاش          
  

  )82 ،1374،نظامى(
كـى  ماه به هنگام خسوف به كام اژدهاى موهـوم فل         ،   در باورهاى عاميانه آمده است    

انـد تـا سـبب       زده ها تشت مى   گرفتگى بر بام خانه     به همين علت هنگام ماه    . رود مى تنين
  .دن شوم اژدها يشش از كارها
 ا دادم ــ ـرا بـه اژده    مـه  تـفــگ

  

 بهـا دادم   ونـك خ ـشتم از رش  ــك  
  

  )112، 1376،نظامى ( 
 و اژدهاى سـياه   ــد دودى چ  ــدي

  

 رفتن مـاه  ـرآورده در گ ـ  ــ ـر ب ــس  
  

  )325، انهم(
ــــــم  ه آواز طــشت رســته ز ميــغـه ب

  

 تيـغ  بـه طـشت و بـه       نه به طشت تهى     
  

  )97، همان(
در فلك اول جاى دارد و منسوب به اقليم ، كه نسبت ماه به روز دوشنبه است«
نور دانستند و نور آن رامنبسط از فروغ مى  ماه را جسمى خاموش و بى،پيشينيان. هفتم

ي  از قبيل اهلهماه و از حالات ظاهرى ) خسوف(تگى ماه را از گرفور اب اين خورشيد،
ين معابد متعددى براى ئصاب« بنا به گفته دمشقى )،1366مصفي، (،»بودند آن به دست آورده

جانوران  رنگ، هندسىل ها شك ساخته بودند، هر يك از آن مورد پرستش خود سيارات
شدند،  مى تقديس خود داشت و به صورتى خاص تكريم و ي ي ويژه روز هفتهو

 معبد ماه دند،آن سيارات بوي  نماينده، داراى صفات و خصوصيات معين، ييها بت
ه  سه پلي تخت،هايى از سيم و زر آراسته بودند شكل پنج ضلعى داشت، آن را با كتيبه

  )1369،93آرام،( .» از سيم ناب ساخته شده بود كه داشت و بتى
تـرين   ترين سيارات به خورشيد و كوچـك        سياره منظومه شمسى، نزديك    :ـ عطارد 2
در » تيـر «و فارسـى آن     » مركـور «نام يونانى عطارد، هرمس و نـام رومـى آن           . ستاها آن

پيك خدايان بـوده و فـرامين ايـشان را          .  فرزند زئوس است   ،عطارد اساطير يونان و روم   
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 و در    اسـت  و دبيـرى و تجـارت و يـار مـسافران           كرده است، خداى فصاحت    حمل مى 
  .كند  ارواح مردگان را هدايت مى،دوزخ
 ؛ين معبد عطارد را به شكل شش ضلعى محاط شده در يك مربع ساخته بودند              ئصاب«

هـاى پـسران بـسيار زيبـا را نقاشـى كـرده بودنـد كـه در                   ديوارهاى آن صورت   بر روى 
هـا سـرودهايى در      هايى داشـتند كـه بـر روى آن         سبز و ورقه   هاى هاى خود شاخه   دست

داشت صائبين براى عطارد پسر جوانى به         چهار پله  ،تخت.  ثبت شده بود   ستايش عطارد 
بت از مواد گوناگونى ساخته شده بود كه ميـان خـالى            . كردند گون قربانى مى   رنگ گندم 

  )93همان،(. »ريختند بود درون آن را سيمان مى
ر جيوه به عطارد نسبت دارد، نام يونانى عطارد مركو و سيماب«در منسوبات كواكب  

Mercurمعنى جيوه است  به.  
و بـه اقلـيم شـشم         به چهارشنبه منـسوب اسـت و در فلـك دوم قـرار دارد              ،عطارد
   است منسوب

 وان كــه بــود از عطــاردش روزي
  

ــروزي      ــون ز پي ــروزه گ ــود پي  ب
  

  )1376،145نظامي،(
  .عطارد كوكب حكما، طبيبان، منجمان، شعرا، اذكيا، ديوانيان و كاتبان است

از ايـن اختـر     . ي شمسي است    هاي منظومه   از سياره ) فر (Venus) هيدنا( زهره   -3
هاي بيدخت ياد شده است، زهره در اساطير يونان افروديت و نزد              در زبان فارسي، با نام    

  . روميان ونوس، الهه عشق بوده
  زهره، مانند ديگر سيارات و حتي برخي از ثوابت مورد پرستش صائبين بوده است،             «

توجه به تمام باورهاي كهن، در خصوص زهره يا ناهيد، منجمان احكامي،            به هر حال با     
اين ستاره را كوكب زنان، امردان، مخنثان و اهل زينت و تجمـل و عـشق و طـرب نـام                     

ها، اقليم پـنجم و از روزهـاي هفتـه، جمعـه را               اند، از بروج، ثور و ميزان و از اقليم          داده
) نحـاس (از ميان فلزات مس .  زهره سپيد است  رنگ منسوب به  . دانند  متعلق به زهره مي   

  )1366مصفي، (. »به زهره منسوب است
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ــد  ــه از زيــب زهــره يافــت امي  وان ك
  

ــود رويــش چــو روي زهــره ســپيد     ب
  

  )145همان،(
بـي  آمعبـد زهـره، مثلثـي شـكل بـودورنگش           : در كتاب متفكران اسلام مندرج شده     

رد بـت زهـره در ميـان اتـش          اي را هنگـام طـواف گ ـ        لاجوردي، صابئين زن سالخورده   
  .افشاندند سوزانيدند وخاكسترش را بر روي بت مي مي

ين معبد زهره را بـه شـكل مثلـث دراز سـاخته بودنـد رنـگ ايـن معبـد آبـى                       ئصاب«
دختران زيبايى در اين معبـد بـه خـدمت مـشغول بودنـد و پيوسـته بـه                    .لاجوردى بود 

  .غال داشتندموسيقى گوناگونى اشت آلات خواندن سرودها و نواختن
ترين جمعـه بـه     مس ساخته شده بود نزديكجنس بت معبد از،تخت پنج پله داشت   

  بـا  كردنـد و   هاى سفيد بر تن مى     ين لباس بئصا،در اوج خود قرار داشت     زمانى كه سياره  
آمدند و بر گرد بت زهره   مى زهرهبه معبد، در دست هاى درخت و آلات موسيقى    شاخه

 ،اى را كه با خـود آورده بودنـد         وزن سالخورده  افروختند ىپس آتشى م  . كردند طواف مى 
  )1363،93آرام،( ».افشاندند مى سوزاندند و خاكسترهاى آن را بر روى بت در آتش مى

ت قـديم، خورشـيد     أدر هي ـ ) خور، هور، شيد، آفتـاب، مهـر، شـمس        : (خورشيدـ  4
 كـره آسـمانى   خورشـيد نخـستين  . گردد گرد مركز عالم و زمين مى اى است كه به  سياره

  .ساكنان زمين را به خود جلب كرده است  توجه،است كه در ابتداى طلوع تمدن
 خورشيد مظهر قدرت و     ، منجر به پرستش خورشيد شده، در شعر فارسى        ،اين توجه 

  .زيبايى و درخشندگى و بلندى و سودبخشى و سرعت است عظمت و
عنى زر به خورشـيد منـسوب        ي ،ها بهاترين آن   از ميان فلزات گران    ،در نجوم احكامى  

ها رنگ زرد به خورشيد   اقليم دوم و از رنگ،شنبه و از اقاليم روزهاى هفته يك   از ،است
فلك چهارم قـرار دارد از فـصول تابـستان را بـه خورشـيد                 خورشيد در  ،منسوب است 
  .اند منسوب كرده

ــر  ــت خب ــاب داش ــه از افت  وان ك
  

ــود،   ــل زر  زردب ــه؟ از حماي  از چ
  

  )1376،145نظامي،  ( 
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ــاب« ــى   ،ينئص ــگ طلاي ــه رن ــارگوش و ب ــيد را چه ــد خورش ــد   معب ــاخته بودن  ،س
آن زرين بـود   ي ساخته شده از پارچه زربفت بود، مجسمه  رنگ يا  آن زرد  هاى ديوارپوش

 ملـبس   ،ئينبصا. شنبه به انقلاب صيفى    روز يك  ترين نزديك .و تاج شاهى بر سر داشت     
خورشيد تقديم   به  جوانى را  و زن آمدند مى   اين معبدسفيد و تاج بر سر نهاده به     به لباس 

  )92،1363آرام، (.»كردند مى
هـاى    يـا بهـرام، ورهـرام و هـرام فارسـى و يكـى از سـتاره         Ars  ،Mars:  مـريخ  ـ5

و بدون شـك از نخـستين       . ترين ستارگان است   است مريخ از معروف     شمسى ي  منظومه
 آن و درخـشش  ي رنـگ سـرخ ويـژه     . هآن را كشف كرد    سياراتى است كه بشر نخستين    

  .ساخته است اى متمايز و مشخص  مريخ را ستاره،فصولى آن
اين . به معنى فاتح، شكننده و جنگجوست ،بهرام، وهران و ورهران، از اصل ورثوغن        

و » مارس«يا خداى جنگ بوده و با نام        ،   ايزد ،تصورات ايرانى و يونانى و روم       در ،ستاره
  .يا مشترى است) زاوش(يا زئوس » ژوپيتر«و برادر ) زحل( »ساتورن«فرزند » آرس«

 دزدان ، اتراك،امراء ظالم،  مريخ را كوكب لشكريان،به همين علت،منجمين احكامى  
مـت را بـه او      هدروغ و ت  ،  فاهتس ـ ، جـسارت  ، شجاعت ،مفسدان شمرده، صفات قهر    و

  .اند نسبت داده
هت به كنايه او را والى عقرب       خانه مريخ است به اين ج     » حمل«و  » عقرب«از بروج   

  .اند عقرب و خار عقرب لقب داده و نحس
. اسـت  منـسوب  مـريخ  آهـن بـه    شـنبه وازفلـزات    ازروزهـا روزسـه    دهم اقليمها    اقليم از

  )1366مصفي،(
  نظامي رنگ اين سياره را سرخ نگاشته است 

 وانــكه مـريخ بـست پرگــارش      
  

 گـوهر ســرخ بـــود در كـارش         
  

  )1376،145نظامي،( 
  .كردند  فصل بهار را به مريخ منسوب مى،از فصول

بارون كارادو مي نويسد صـائبين براسـاس فرهنـگ خودمعبـدي مخـصوص مـريخ                
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ساخته بودندكه چهارگوشه بود وبه رنـگ سـرخ، در جـشن مـريخ، صـائبين مردسـرخ                  
  .اي رابراي اين سياره قرباني مي كردند چهره
بـر  .  و به رنـگ سـرخ سـاخته بودنـد           معبد مخصوص مريخ را چهارگوشه     ،ينبئصا«

بت نماينده اين سياره كـه از آهـن         . هاى مختلف سلاح آويخته بودند     ديوارهاى آن گونه  
. فلز مخصوص مريخ ساخته شده بود بر تختى افراشته در وسط معبد جاى داشت              يعنى

اى را به وسـيله      يك دست گرفته بود و در دست ديگرش سر بريده          اين بت خنجرى به   
 صائبين لباس و تزئينات سرخ آلوده به خـون          ،مريخ داشت در جشن    آن نگاه مى   موهاى

ين بئبـه گفتـه اعـراب صـا    . گرفتند مى كردند و شمشير و خنجر برهنه به دست بر تن مى  
سـال در    را مدت يك   و جسدش . كردند اى را قربانى مى    براى اين سياره مرد سرخ چهره     

  )92 ،1369ارام،( ».خيساندند اى مى خمره
هـاى فارسـى آن       نـام  ،زاوش و هرمزد و اورمزد و رامـش       ) فر (Jupiterمشترى  ـ  6 

  .برجيس است است و نام ديگر آن
النـوع   مشترى را به عنـوان رب «آرياها قبل از مهاجرت به سرزمين كنونى خود ايران       

ايــن  و )10/ سانــسكريت راهنمــاى( پرســتيدند مــى )بــه نــام هــورمزد(آســمان درخــشان
، احكـامى   نجـوم  داشـته در   وجـود   آن امتـداد  در ميترايى و  قبل ازمذهب   احتمالاً پرستش

، به نقـل از     شرح بيست باب منسوبات كواكب    ( ،»بت و   علماء و اشراف   ،قضات  مشترى كوكب  
  )1366مصفي،

 رنگـش   ،شـنبه   پـنج  ، اقليم چهارم به مشترى منسوب اسـت و از روزهـا           ليم ها، از اق 
  .رار دارددر فلك ششم ق صندل فام است و

 وان كـــــه بــــودش ز مــشتري مايــه
  

 صــــندلي داشــــت رنــــگ وپيرايــه  
  

  )1376،145نظامي،( 
كه سعد اصغر است و در شـعر فارسـى بـه            ) ناهيد( سعداكبر است با زهره      ،مشترى

  .همراهى بسيار دارند رعايت تناسب
 معماري معبدمشتري سه گوشه، با سـقفي هرمـي بـوده اسـت، صـابئين، بـراي بـت          
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  ي اين سياره كودكي را قرباني مي نمودند نماينده
ين معبد مختص به مشترى را سه گوشه با سقف هرمى سـاخته بودنـد و آن را      بئصا«

ى  كردند و ديوارهـاى آن را بـا پارچـه    هاى سبز يا رنگ شده به رنگ سبز بنا مى       سنگ با
صوص بـه خـود     بت نماينده اين سياره كاهنـانى مخ ـ      . پوشانيدند سبزرنگ مى  ابريشمين

كردند و نيز مـسجد امـوى دمـشق در قـديم             كودكى را قربانى مى   ،  براى مشترى . داشت
  )91،1369آرام، ( »معبدى مخصوص مشترى بوده

 زحـل بـه   ، در اساطير يونـان ، شمسى استي  هاى منظومه  ـ زحل يا كيوان از سياره     7
  .وديت است نپتون و افر، مريخ،زمين و آسمان و پدر مشترى  فرزند،نام كورنوس

 اربـاب   ، دهقانـان  ،زحل را كوكب پيران   ،  منجمان احكامى ،  باتوجه به سابقه اساطيرى   
بـه او منـسوب     بخـل را  و جهـل ،  كينه،  مكر  صفات و دانند مى  قديم  هاى خاندان قلاع و 

  .كردند مى
جـدى و دلـو و از   ، شـنبه و از بـروج   ،  و از روزهاى هفتـه    است   نحس بزرگ    ،زحل

  .آن اوست ليم ازنخستين اق، اقاليم
 گنبــدي كــو ز قــسم كيــوان بــود

  

 در سياهي چو مـشك پنهـان بـود       
  

  )1376،145نظامي،(
 ،كه از همه دورتر بـود     را،ين معبد سياره زحل     ابئص«ي بارون كارادو،    بر اساس نوشته  

هاى سـياه بـر آن آويختـه         ساخته بودند و پرده    هاى سياه  به شكل شش ضلعى و با سنگ      
چرده نمايش داده بودند كـه        سيه ،ا در آن به صورت پيرمردى هندى      اين سياره ر  . بودند

 قرار داشت بر    ،مدور  پله 9تختى افراشته برروى    ، در وسط معبد   ،تبرزينى در دست داشت   
 ،كانى روى تخت بتى ساخته شده از سرب يا از سنگ سياه گذاشته بودند كه اين هر دو                

عى بودنـد كـه خانـه كعبـه در اصـل            ين مد بئ صا ،به گفته مسعودى   .وابسته به زحل بود   
  ».پوشـيدند  بـراى تقـديس زحـل جامـه سـياه مـى           .اسـت  معبدى مختص به زحل بـوده     

  )1369،91آرام،(
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  هاى هفتگانه داستان
نماد هفـت   به   ، هفت گنبد  ،با هفت زيباروى هفت اقليم، شيده     ،  پس از ازدواج بهرام   

و ، از جـان شـاه       شم زخم فع چ  براي شاه ساخت و هدفش از ساختن اين بناها، د          ستاره
  . وي بودعمر جاويد، براىجستن  و  ويهمراه ساختن ستارگان با سرنوشت

 در يكـى از  ، هـر روز هفتـه را  ،شناسى آن روزگـار  بهرام طبق ضوابط ستاره  بنابراين،  
رنگ همان گنبد را بـه       كرد و در حالى كه لباس هم       آن گنبد سپرى مى    گنبدها نزد بانوى  

  .شنيد ى مآميز هاى حكمت افسانه ترانتن داشت از زبان دخ
گير و پرماجرا كه لعبتان هفت گنبد براى شاه نقل           انگيز و نفس    شگفت ي  هفت قصه «
آيـد، قـدرت     گنج وى به شمار مـى      ترين منظومه از پنج    انگيزترين و پررنگ   خيال كنند مى

 ى هفـت پيكـر بـه اوج تعـالى          پردازى نظـامى هـيچ جـا بـه انـدازه           قصه شاعرى و اوج  
  )1372،28زرين كوب،( ».رسد نمى

  .شمارد پيكر را گنج خانه يا گنج خانه راز مى هاى هفت نظامى افسانه
 اى جداگانـه   سانهـ ـك اف ــر ي ــه

  

 د نـه افـسانه    ــ ـج ش ـ گن ي  انهــخ  
  

  )363 ،1376هفت پيكر،(
چـسب و بـاطنش بـراى اهـل          ها براى اهل صـورت دل      كند ظاهر داستان   و اشاره مى  

  .معنى است وباطن پرمغز 
 ت ز بـاغ ضـمير     ــاى دادم  وهــمي

  

  درشير و انگبين چو شيرين    چرب  
  

  )363 ،1376نظامي،( 
   در گنبد سياهشنبهي روز  افسانه

ـــماسي  ـــر ش ـــنبه زديــ  روز شـ
 ســوي گنــبد سـراي غاليـه فـام       

  

 خيــــمه زد در ســــواد عبـــاسي  
 پيــش بانوي هند شـد بـه سـلام        

  

  )146 ،1376نظامي، (
است، جامـه   ) زحل(بهرام روز شنبه را كه مرتبط با ستاره كيوان          ،  نخستين افسانه در  
 ي  افـسانه ،  بـانوى هنـد   ،  رود در گنبد سياه نزد فورك دختر پادشاه هند مى        ،  پوشيده سياه
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 اين افـسانه حكايـت پادشـاه      . كند  براى شاه تعريف مى    ،مدهوشان را  پوشان و شهر   سياه
 وپاسـخ بـه     پـوش  حقيقت حال درويشى سـياه     اى درك است كه بر  ي  نواز  مهمان عادل و 
آزاده مردي قصاب ،پادشـاه  را       شود و     راهى شهر مدهوشان مى    هاي دروني خود،   انگيزه

يارى مرغى كـه    به   در سبدي گذاشته وبا كمك طلسم وجادو به آسمان فرستاده، سپس،          
 پرهـايش   ،زىريزد و از گرد انگي ـ     هايش صدفى پر از مرواريد بر زمين مى        بال از خارش 

 قهرمان داستان رابه بوستاني، بهشت گونه، كه غبارآدمي         .گردد مى هاى مشك پراكنده   نافه
ي حوريان سـاكن آن بوسـتان متوجـه حـضورموجودي             ملكه. برد  به آن نرسيده بود، مي    

شود به فرمان ملكه، پري خاص، او را دستگير نموده بـه حـضور بـانوي زيبـا           خاكي مي 
شود، هـر چنـد آن        ي بانوي زيبا روي مي        رمان داستان كه دل باخته    برد؛ قه   روي خود مي  

كند، اما در شتاب براي رسيدن به اوج          عروس بهشتي او را به خويشتن داري دعوت مي        
 اين  .شود، با احساس شكست، خود نيز سياه پوش مي گردد           وصال، از بوستان رانده مي    

 جـويى  طلبـى و لـذت     افـزون پـي   در  اى است كه     ماجراجويى انسان سرگشته  مبين   ،قصه
 بـه صـبر و    گـردد، پـس       نا اميـدي مـي    و  ه، دچار ياس    دوگش هاى جديدى     به افق  چشم

 و.هـاى آفـرينش در پيونـد اسـت      با افسانهي داستان  صحنه،برد خموشى و اندوه پناه مى  
  .آورد بهشت موعود را به خاطر مى

  
   در گنبد زردروز يكشنبهي  افسانه
 جــهــان شنبه آن چـراغ      روز يك 

 جام زر بر گرفت چـون جمـشيد       
  

 زيــر زر شــد چوآفتــاب نهــان     
 تــاج زر بــر نهــاد چــو خورشــيد

  

  )182همان،  (
،كــه  گنبـد زرد د، در بهـرام بــا لبـاس زر  وشـنبه باخورشــيد مناسـبت دارد    روز يـك 

پوش  زاده خانم زرد   و شاه . شود زاده خانم روم مى     شاه ، مهمان هماى  نمادخورشيد است، 
  . شود گويد روان انسان به ويژه روان زنان تحليل مى  مى كهاى نه افسا درروم

كند كه تن به مواصلت نـداده، طالبـان وصـل خـويش را                داستان كنيزي را طر ح مي     
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كـه از زنـان       پادشاه يكي از شهرهاي عراق براي اين      : كند  او حكايت مي  .دارد  ناخوش مي 
بـرد و هرگـاه بـا كنيـزي            به سر مـي    رنج وبلا نبيند، حاضر به ازدواج نبوده، ودر تنهايي        

گذاشتند،   كرد به تحريك پير زني كه درخانه داشت پا از حد خود فراتر مي               مواصلت مي 
تا اين كه، روزي به سمع  پادشاه رسانيدند كنيز فروش چينـي، زيبـا رويـان فراوانـي از                    

و كنيز  رود شاه دل در گر      ي چيني مي    چين آورده است، شاه براي خريد كنيز نزد خواجه        
كند كـه     ي كنيز فروش از شاه درخواست مي        داد، خواجه   بندد كه تن به مواصلت نمي       مي

خـرد،   نظر كند، اما شاه اين عيب او را ناديده گرفته، كنيـز را،مـي      از خريد آن كنيز صرف    
كند كه حسادت كنيز را،تحريـك كنـد، امـا كنيـز، از               گر، شاه را وادار مي      پير زن وسوسه  
شاه نيز پير زن    . گردد  هاي پير زن با شاه همدل مي        شود وبر خلاف دسيسه    ماجرا آگاه مي  

از ،   سـليمان و بلقـيس      فرعـي  حكايتاثناي  دركند،    را اخراج كرده، با نوكنيز ازدواج مي      
  .شود كارى سخن گفته مى گويى و راست برترى راست

  
   در گنبد سبزروز دوشنبهي  افسانه

 شـاه  چون كه روز دو شنبه آمـد،      
  افروختـه چـو سـبزچراغ      شـد بر 

  

 چــتر ســر سـبز بركـشيدبه مـاه          
 ي بـاغ   سبز چـون فرشـته     سبز در 

  

   )197همان، (
مهمان نازپرى دختر شاه    ،  در گنبد سبز كه نماد و سمبل ماه است        ،بهرام روز دوشنبه    

 ناز پري ،، از وي مي شنود   بشر و مليخا را     ي افسانهوشود   پادشاه اقليم سوم مى   ،خوارزم  
روزي باد،در رهگذري برقع ماه سيمايي را مي ربايد ناگهان بشر پرهيزكـار             :ندنقل مي ك  

رفـت كـه ايـن        چهره ي زن را مي بيند،قلبش پر از عشق وهيجان مي گردد ،بيم آن مـي               
ي پرهيز بشر را به خطرافكند، بنا براين، براي گريز از آلوده دامني و تحمل                 عشق، سابقه 

گردد، در طول سفربا مليخا، كه جهودي فلسفه          س مي اين عشق سوزان، راهي بيت المقد     
 جويد ى توجيهى علمى مى   چيزبراى هر   كه   گرا است همراه مي شود، در راه ميان مليخا        

گيرد، مليخـا     داند، پرسش وپاسخي در مي      و بشر كه خدا را مسبب الاسباب همه چيز مي         
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بـرد خـم       گمان مي  بدون توجه به نظرات بشر، براي شستشو وارد چاه آبي مي شود، كه            
همـسر  .بـرد     ي مليخا مـي     بود و در چاه  غرق مي شود، بشرجامه وطلاهاي او رابه خانه            

دهـد و برقـع از روي         مليخاكه  مجذوب درستكاري بشر شده، به او پيشنهاد ازدواج مي          
شود اين، همان زني است كه پيش از سفر دل در گروش نهاده               گشايد بشر متوجه مي     مي

 ختم مـي شـود،    كه صاحب معنويات والا است       بشر،   استان به سعادت  در نهايت د  .است
  :كشد  موضوع ترديد علمى و لزوم تحقيق در هربابى را پيش مى، نظاميدر پايان

 ى غلط راندن اجتهادى نيـست     ــب
  

 ر غلط خواندن اعتمادى نيـست     ـب  
  

   )203همان، ( 
   در گنبد سرخشنبه روز سهي  افسانه

ــ ـــاي دي م  ـاهيروزي از روزهـ
 دگــر روز هفتـه آن بـــه بـود     از

ــي  ـــگ بهرام ـــهرام ورنــ  روز بـ
  

 چــون شـب تيرمـه بـه كوتـاهي         
 نــاف هـفته مگر سـه شـنبه بـود        
 شــاه بــاهر دو كـرده هـم نـامي         

  

  )215همان،(
رود  مـى  نـوش  پوش صقلاب نسرين   زاده خانم سرخ    سرخ به مهمانى شاه    ي لباس ، با بهرام

  . اردشير و داناي مهران به، در باب سوم مرزبان نامه است داستان، ياد آورملكاين
 و طـرح  زشبـا آمـو  و دختران و پسران جوان با دانش  ،پوش زاده سرخ  در افسانه شاه  

  . رسند بختى مى دارد به خوش معماهايى كه انسان را به شگفتى وا مى
نظـامى در   . شـود  حكايت از نقش دانش و فن و خردمندى در حيات بشر بحث مـى             

  .پردازد هاى علمى مى ارايه نظريه ين داستان بها
   در گنبد پيروزهروز چهارشنبهافسانه 

 ي مهـر   چـارشـنبه كه از شـكوفه    
 شـاه را شــد ز عـالــم افـروزي        
 شـد بـه پيروزه گنبـد از سـر نـاز         

  

 گـشت پيروزه گون سـواد سـپهر        
 جـامه پـيروزه گــون ز پيـروزي      
ــصه دراز ــود وق ـــاه ب  روز كــوتـ

  

  )235ن،هما(
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پـوش   زاده خـانم فيـروزه      روز چهارشنبه را در گنبد پيروزه رنگ در كنار شـاه           ،بهرام
  .شنود اى مى گذراند و از او افسانه پادشاه اقليم پنجم مى  دختر،آذريون
ل  در وادي غولان و پريان و جادوان نق        پوش مغرب ماجراى ماهان را     زاده فيروزه  شاه

 بـه سـر      قهرمان داستان  ،در اين افسانه   است،   سانه پريان ى اف  كند كه تخيلى و از گونه      مى
مي رود وبدون توكل به خدا با هيلا وغـيلا همـراه مـي              و پريان و جادوان     زمين غولان   

  .مي كندانگيزى روبرو ماجراهاى هول را با، اوكارى طمعزود باوري، حرص و. شود
  فام  در گنبد صندلشنبه روز پنج ي افسانه
  خـوب  شنبه هست روزي    روزپنج

 صبح گشت نافـه گـشاي       چون دم 
  

 وز سعادت به مـشتري منــسوب        
 سـاي   صـندل   خاك  عود را سوخت  

  

  )268همان،(
بهرام در گنبد صندل فام كه منتسب به مشترى است در كنار يغمانـاز دختـر پادشـاه                  

 ايـن  در.گويـد   خير و شر را بـاز مـى   دو جوان به نام يغماناز داستان . برد مى چين به سر  
ر چشمان خير رادر مقابل جرعه اي آب مي گيرد، دختر ي كرد او را مي يابـد                   ش افسانه

كه  ،گردد  بر شر مى   ، منجر به پيروزى قطعى خير     اين افسانه   .به منزل برده، مداوا مي كند     
 كـردان كـه     ي  دلى و صفا    ساده ، در اين داستان   ،رساند اصالت خير مى   اعتقاد نظامى را به   

  .س يافتهانعكا است نظامي نژاد مادرى
   در گنبد سپيدروز آدينه ي افسانه

 روز آديــنه كه ايـن مقرنس بيـد      
 شــاه بــا زيــور ســپيد بـه نـاز         
 زهــره بــر برج پـنجم اقلـيمش      

  

 خـانــه را كـرد از آفتـاب سـپيد         
 شــد ســوي گنـبد سـپيد  فـراز       
 پنـج نـوبت ز ن ان  به  تسليمش        

  

  )292همان،( 
 زاده خانم سپيدپوش ايران     زهره از شاه   ي  منسوب به ستاره   ،بهرام در گنبد سپيد گنبد    

در اين داستان روان انسان ها ي پارساكه غرايز شهواني آن ها رابـه              . افسانه اي مي شنود   
ارتكاب گناه نزديك مي گرداند به تصوير كشيده مي شوند جـواني پارسـا باغـسس ارم                 
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بيند، باغبان نيز از نـوازش چنـگ          رود در باغ را بسته مي       اي داشت روزي به باغ مي       گونه
رود، شهوت عنان اختيـار       كوبي كنيزان به خواب رفته بود، به درون باغ مي           مطربان و پاي  

از كف او مي گيرد، خداوند بزرگ ،سرشت پاك جوان وترس از رسوا شـدن ، مـانع از                   
بـازى و   پيـروى از عقـل و عفـت بـر هـوس         داسـتان،    نايدر  . ارتكاب گناه او مي گردد    

سـفيد كـه نمـاد پـاكى و      شـود و داسـتان بـا سـتايش رنـگ      پرستى برترى داده مى    فسن
  .گيرد گناهى است پايان مى بى

  

  پايان كار بهرام
هـاي     بهرام، پس از فراغت از دختران هفت گنبـد، يـك  روز در پاسـخ بـه انگيـزه                   

گهـان  كنـد، نا    رود، در شكار گاه، گورزيبايي را تعقيب مـي          دروني خود، به صيد گور مي     
رود وناپد يـد      افتد، توسن شاه نيز در پي گور به درون  چاه مي             گور، به درون چاهي مي    

 .گردد مي
  

 :گيري نتيجه

كـه در   ، به ويژه علم نجـوم       ،هاى كهن  به انعكاس دانش  هفت پيكر   بخش عظيمى از    
ايـن   ي به نحوى كه درك و فهم اجـزا ، اختصاص دارد، است ها   دانش ترين قديمى شمار

به خصوص نجوم احكامى دشوار بـه       ،  حات نجوم   صطلاا با   ، بدون آشنايى قبلى    مهوظمن
  .رسد نظر مى

   ده  بـو  بونس م ها  از ستارگان و صفاتى كه بدان      ،اى كهن  باورهاى احكامى و اسطوره   
  .ست، در هفت پيكر  كار برد فراواني داردا

چنـين،     و هـم   هـا   ؛ در رد باورهـاي آن     . اسـت   تضاد ي صابئه، در    نديشها، كه با    نظامى
را، در هفـت    هفتگانه   هاى  داستان ، اساس ها،  اي بودن اين گونه، كنش      درپي اثبات خرافه  

سرنوشت و در طرحي كه براي      .  است ي صابئين، گزارده  باورهازي   هدف براندا  پيكر، بر 
 ـ ،را صـابئين    خرافه بـودن نظـرات    و  غيرعلمى  ه، مترصد آن بوده است كه       بهرام ريخت  ه    ب

  .دنمايان شدن بهرام به عينه مى ناپديددر پايان داستان با  ، اين مهم را و.ساند ات براثب
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